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Abstract 

Social Symbolism is one of the significant literary schools that emerged in the 19th 

century, aiming to interpret political and social realities through personal symbols and 

signs. It prioritized commitment, political concerns, and social responsibility above all 

else in literary creation. In the 20th century, after Nima’s structural and formal 

transformations of poetry, Social Symbolism found a space within contemporary 

Persian poetry to reflect people’s struggles and sufferings. Believing that this space is 

connected to Michel Foucault’s concept of “power”, we aim to answer the following 

question: How did the poets of Social Symbolism depict the notion of power against 

oppression and tyranny? In this study, using a descriptive–analytical method, selected 

poems of Social Symbolist poets—particularly Nima and Shamloo—are examined. 

Findings indicate that these poets, in response to oppression, coercion, and tyranny, 

encouraged awareness, new ways of thinking, and even rebellion and resistance as 

techniques and tools for presenting themselves as subjects and sources of power. In 

doing so, they attempted to move toward freedom and liberation in the face of the 

dominant political order. 

Keywords: Literary Schools; Social Symbolism; Michel Foucault; Power; Awareness; 

Resistance 

Introduction 

The main motivation of this article is to examine the works of Social Symbolist poets, 

particularly Nima and Shamloo, and to consider “power” as an intermediary between 

the people and the ruling system in their poetic vision. The working hypothesis of this 

research is that Social Symbolist poets, as poets of protest, when confronted with 

censorship and repression, regarded themselves as subjects under the domination of 

rulers. In response, they conveyed their cries for freedom symbolically through poetry, 

using strategies such as “raising awareness and awakening the people” and 

“encouraging rebellion and resistance.” In this way, they evoked the concept of power 

as a response to unfavorable political realities. The reason for selecting Nima and 

Shamloo is their particular focus on the pains and struggles of the people, as well as 

their commitment to freedom-seeking and resistance against oppressive state policies.  

Research Questions and Methodology 

The present research adopts a qualitative, descriptive–analytical approach, applying 

Michel Foucault’s theories of power to interpret the works of Social Symbolist poets, 

Nima and Shamloo in particular, to answer the following questions: 
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• How is the concept of “power” and its mechanisms represented in the poetry of 

Social Symbolist poets? 

• In what ways did these poets, by exposing inequality, oppression, and 

exploitation, present themselves as subjects and sources of power to their audience? 

Findings and Conclusion 

Based on Foucault’s conceptual framework, the representation of power in the works of 

Social Symbolist poets (Nima and Shamloo) can be traced through two main 

dimensions: 

1. Power–Knowledge Relations (Awareness and Understanding): Through symbolic 

expression, these two poets construct a network of relations between power and truth, 

thereby producing and legitimizing the “truth of the subject.” Nima and Shamloo, in 

veiled or symbolic forms, represented the ruling powers critically, embedding 

ideological weight and hidden political-social intentions in their works. By portraying 

the suffering and oppression of the people, they incited awareness and awakening in 

their audiences. In such adverse political and social contexts, awakening the people was 

only possible through symbolic language and allegory. 

2. Power–Freedom Relations: The protest and freedom-seeking poetry of both Nima 

and Shamloo can be viewed as a discourse of power that emerged within the conflictual 

space between rulers and the people. Rebellion and uprising against the dominant 

system generate power by revealing networks of intertwined power relations. 

Identifying the agents of conflict (through the ruling order’s dominance) is another key 

element in this conceptualization of power. 

In times of political constraint and restricted freedoms, both poets deployed symbolic 

and allegorical poetry as vehicles for their critique of the ruling regime. According to 

Foucault, power relations permeate all aspects of society. Thus, protest poetry and 

symbolism function as discourses born of social power, capable of influencing others. 

In this sense, the poet either reproduces or contests the dominant ideology; furthermore, 

the exercise of power in their works manifests through rebellion, resistance, and calls to 

struggle. 
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 سمبولیسم اجتماعی شاعران های سروده تحلیل مفهوم قدرت در 

 )با تکیه بر اشعار نیما و شاملو(

  1محمدعلی قربانی 

 2پورآلاشتی حسین حسن 

 3رضا ستاری 

 4مسعود روحانی 
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 چکیده:
ویبب  أگرفببق و توانسببق تببا حببد امکببا  بببه ت شببک  19سمبولیسم اجتماعی یکی از مکاتببب م ببم ادبببی اسببق نببه در قببر  

د، مسائ  سیاسی و رسالق اجتماعی را بببر ی شخصی بپردازد و تع ّهاهی سیاسی و اجتماعی از طریق نمادها و نشانهاواقعیق

چیز دیگری در آثار خود ترجیح دهد. در قر  بیسببتم، پبب  از تاییببراا سبباختارهای فکببری و فرمببی شببعر توسبب  نیمببا، هر  

سمبولیسم اجتماعی در بستر شعر معاصر به عنوا  جولانگاه مسائ  و آلام ملق قابلیق بروز یافق. حال، اگر بتوا  ایببن بسببتر 

م اجتمبباعی، شود نه شاعرا  سمبولیسمی  ی میش  فونو گره زد، این سوال جدی مطرحبا مف وم »قدرا« بر مبنای نظریه  را

در پژوهش حاضر، بببا   ننند؟می  ی قدرا را در مقاب  ظلم و خفقا  جامعه برای ملق تبیین و ترسیمچگونه مف وم و اندیشه

سمبولیسم اجتماعی با تکیه بر اشعار نیما و شاملو اسببتخراو و شاعرا  ای از اشعار تحلیلی، گزیده   -ده از روش توصیفیاستفا

شود نه این شاعرا ، در مقاببب  ظلببم و زور و اسببتبداد جامعببه، نسببب می با در نظر گرفتن مف وم قدرا فونویی نشا  داده 

داد  بببرای نشببا  ییهبباتکنیکی نو از یک طرف، و قیام و مقاومق از طرفی دیگر را بببه عنببوا  ابببزار و هاهآگاهی و اندیش

ی نظببام در مقاببب  سببلطه  ننند تا بتوانند در راستای نسب آزادی و رهبباییمی  عنوا  سوژه و منبع قدرا معرفیخودشا  به  

 قدم بردارند.  ،حانم

 ی ادبی، سمبولیسم اجتماعی، میش  فونو، قدرا، آگاهی، مقاومق.هامکتب :هاواژهکلید

 مقدمه -1

رمانتیکی روبرو هسببتیم نببه »گسسببق جببدی از آثببار قب  از ورود سمبولیسم اجتماعی به ایرا ، با آثار 

 ایببن آثببار نببه رمانتیسببم ایرانببی را بببه همببراه خببود ؛(17: 1387« )تسببلیمی، .سببنتی را بببه همببراه نداشببتند

دهنببد و در ادامببه، از می  ی خود را تاییببرهاهلفؤمرداد، م  28ش حزب توده و نودتای  نشاندند، با پیدایمی

نننببد نببه در آ  می گیرنببد و بببه سببمق سمبولیسببم اجتمبباعی حرنببقمی مف ببوم اصببلی خببود فاصببله
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خود را در برابر مسائ  اجتماعی و سیاسببی   ،شود و انسا می  ی بنیادین محسوبهاگرایی از ویژگی»جامعه

 (32: 1380پور، « )شمیسا و حسین.داندمی و دردهای انسانی مسئول

را پیرامو  مبحث قدرا  یاگسترده یهاپژوهشبیستم،   یسدهی  نظرا  برجستهمیش  فونو از صاحب

 ن ادهببا و  نیترنوچببکم  قببدرا را از  ائه داده اسق. »او میدا  عرو چگونگی نارنرد آ  در اجتماع  ا

نار، منش و سببوز « )راسببق.گیببردای در نظببر میآن ا در وجببه گسببترده  نیتربزرگتا    های انسانیارتباط

 اسقه»قدرا« یک عنصر نلیدی در بحث گفتما  فونویی اسق، »زیرا او تلاش نردمف وم    ؛(56:  1402

عنوا  قدرا گردهم در آینببد، درک ننببد و طبببق آ ، رتوانند زیمی  ی اعمالی را نهتا پیچیدگی گسترده

« .شببودمی یشا  و محدود نرد  آزادی شببا  بررسببیهاهمنع افراد از تحقق خواست  یحوزه»قدرا تن ا در  

ر یبب سببوژه ز ،ینببدیفونو درصدد پاسخ به این پرسش اسق نه چگونببه و در چببه فرا  ؛(170:  1378)فونو،  

د نمونببه از خببو یه بببراکبب نیا یگر، بببه جببایشود. به سخن دیته مکیبه او د  ییرد و رفتارهایگیسلطه قرار م

ر یبب ز یرکبب و ف یجسببمد  یبب رفتببه از دم چگونببه سببوژه رفتهید بپرسبب ید، بایآید میم چگونه فرمانروا پدیبپرس

ی مثال، شیوهعنوا نند. بهمی  و در مقاب  این وضعیق، چگونه اعمال قدرا ردیگیفرمانروا قرار می  سلطه

ی نببامطلوب یببک جامعببه تعریبب  هاگیری گفتمببا  طرفببداری از آزادی، در وانببنش بببه سیاسببقشببک 

ی زیببادی، بببه انببدازهانببد، تببا  گرفتهی دولتببی بببه خببود  ها. به این معنا، شک  و قالبی نه سیاسببقاسقهشد

 . اسقهی گفتمانی بیرو  از آ  توس  افراد، وابسته بودهارویدادها و چارچوب

 ی گفتمانی هر گروهی، به دسق گببروه دیگببر تعریبب هاهطبق این تفاسیر و شاهد مثال حاضر، مشخص

شناسی انتقادی اسق نه »از از زبا ای  و و به عنوا  زیرشاخهشود. این رویکرد برگرفته از نظریاا فونمی

 (142: 1393« )میلز، .نندمی تحلی  متن در ج ق مقاصد سیاسی خود استفاده

 لهأبیا  مس -1-1

ی هبباشببود نببه شبباعرانی نببه در برابببر رن  می  ی حاضر، حال این سوال به ذهن متبببادربا تفاسیر مقدمه

نند، چگونه مف ببوم دامی  متع د و صاحب رسالقبشری و ظلم و استبداد از جانب سرا  حکومتی، خود را  

برای رسید  به پاسببخی منطقببی بببه  دهند؟می نارهای نسب آ  را به ملق ستمدیده نشا »قدرا« و سازو

شبباعرا  سمبولیسببم های سببرودهاصببلی نوشببتار حاضببر آ  اسببق تببا از رهگبب ر  یزهیبب انگ، هاایببن پرسببش

اجتماعی، به مف وم »قدرا« به عنوا  یک واسببطه میببا  دو قشببر ملببق و سببرا  نظببام در نظرگبباه شبباعرا  

شبباعرا  سمبولیسببم  گونببه خوانببد نببه:فرض تحقیببق حاضببر را اینتوا  پیشمی  طبق این اهداف،  بپردازیم.

ننند به عنببوا  یببک سببوژه، می  ی فشار و سانسور، احساسعنوا  شاعرا  اعتراض، با مشاهده  اجتماعی به

ی خببود را ن وضعیق، فریادهببای آزادی خواهانببهبنابراین، در مقاب  ای  اند،گرفتهی فرمانروا قرار  ر سلطهیز

سببازی و بیببدارنرد  انند و بببا ترفنببدهایی چببو : »آگاهیرسبب می در قالب نماد و سمب  به گوش مخاطبببا 
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ی نببامطلوب های قببدرا را در وانببنش بببه سیاسببقترغیب به قیام و مقاومببق«، اندیشببهملق« و »تشویق و 

ی ملببق هابر دردها و رن    هاننند. دلی  انتخاب اشعار این دو شاعر، تمرنز آ می  جامعه به ذهنشا  متبادر

ی هاطلبانه در ج ق نسببب قببدرا بببر علیببه سیاسببقخواهانه و مبارزهی آزادیهاهدر برابر دولق و اندیش

 یشا  اسق.هاهنامطلوب حانم بر جامعه در سرود

 ی پژوهشهاپرسش -2-1

نارهای آ  در اشببعار شبباعرا  ا به تبیین مف ببوم »قببدرا« و سببازوجستار حاضر تلاش بر آ  اسق تدر  

جببور و ظلببم و  هاسمبولیسم اجتماعی پرداخته شود تا نشا  داده شود نه این شاعرا  با نشا  داد  نابرابری

سلطه، چه راهکارهایی را در راستای نشا  داد  خودشا  به عنوا  منبببع ملق به عنوا  قشر ضعی  و تحق

 گشایند.می قدرا پیش روی مخاطبا  یسوژهو 

 روش پژوهش -3-1

 اسببقهروش پژوهش حاضر از نوع توصیفی و بر مبنای تحلی  محتوای نیفی اسق و در آ  تلاش شد

تا مف وم قدرا را طبق آرای میش  فونو در آثببار سمبولیسببم اجتمبباعی شبباعرا  )شبباملو و نیمببا( تبیببین و 

 تفسیر نند.

 ی پژوهشپیشینه -4-1

 توا  از موارد زیر نام برد:می ی سمبولیک اجتماعی در شعرهاهی بررسی اندیشدر حوزه

(، 1380و حسین پببورعلی )  سیروس شمیسا  ینوشته»جریا  سمبولیسم اجتماعی در شعر معاصر ایرا «،  

 ی مدرس علوم انسانی، در نشریه

لو پژوه و ناصر ناظم خاندانش ی غلامرضااسی در اشعار اخوا  ثالث«، نوشته»سمبولیسم اجتماعی و سی

 پژوهشی،(، در ننفران  ملی آینده1394)

یر فر و اردشبب محمببد ب نببام  ینوشتهرنامداریا «،  پوم عرفانی و اجتماعی در اشعار تقی»بررسی سمبولیس 

 شناختی، ی ادبیاا عرفانی و اسطوره(، در نشریه1397سنچولی جدید )

 ی و نمادهببای خانببه هاچ بب  و تنببدی   ی»بازتاب سمبولیسم اجتمبباعی سیاسببی در شببعر شبباعرا  دهببه

 مطالعاا هنر اسلامی.ی (، در نشریه1401زاده و دیگرا  )ی زهره مرتضیی تبریز«، نوشتهمشروطه

 توا  به آثار زیر اشاره نرد: می ی مف وم قدرا و ارتباط آ  با آثار ادبی نیزدر زمینه

مدرضا بببایرامی ی »تحلیلی بر دو رما  از مح (، در مقاله1394  ب جق الساداا حجازی )پاییز و زمستا 

پ یری بایرامی از تأثیرزا  )دانشگاه تبریز(، به میی زبا  و ادب فارسی ی فونو، در نشریهبا نظری بر اندیشه

 .اسقهی فونو و توانایی وی در خلق گفتما  پرداختنظریه
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نش مثنوی با ی »گفتما  در داستا  مسجد م ما مقاله (، در1394علی دهقا  و نازیلا یخدانساز )ب ار  

ترین گفتما  موجود پرستی را پررنگی زبا  و ادبیاا فارسی، خرافهرای میش  فونو«، در نشریهآتکیه بر 

 ی عصر مولوی اسق.ثر از فضای تیرهأنه متاند هدر داستا  معرفی نرد

فتما  قدرا ی »نقد فرهنگی رما  مدیر مدرسه از منظر گ(، در مقاله1396یی و دیگرا  )دی  احمد ملا

 بببه عنببوا  صبباحب قببدرا نشببا ی ادبببی، مدرسببه را در ایببن رمببا  ی نقد و نظریهمیش  فونو«، در نشریه

نند  و مدیر مدرسه درصدد مبارزه با گفتما  برآمببده از می ی قدرا را در افراد ن ادینهدهند نه سلطهمی

 قدرا اسق نه همگی تحلیلی از شرای  فرهنگی ایرا  در عصر پ لوی اسق.

ر نظریاا میش  فونو«، در ی »مف وم قدرا د(، در مقاله1388روق نریمی )ب ار  م رداد نوابخش و فا

ی مطالعاا سیاسی، تعاری  دقیقی پیرامببو  مف ببوم قببدرا و ارتببباط آ  بببا گفتمببا ، پببیش روی فصلنامه

و  هبباخوانببد نببه در همببه جببا بببه روشمی ی حاضر، قدرا را امری جاریگشاید. او در مقالهمی  مخاطب

شود. هببدف نلببی وی از ایببن می افراد ابرازی گوناگو  در رواب  و تعاملاا زبانی و نلامی میا  هامنش

 .اسقهشناسی بوددرا در یاری رساند  به علم جامعهنوشتار، نشا  داد  مف وم ق

ی یاد شده در آ  اسق نببه در ایببن تحقیببق، ضببمن هااما با این وجود، تمایز پژوهش حاضر با پژوهش

 .اسقهاستخراو اشعار سمبولیسم، مف وم قدرا نیز به آ  پیوند خورد

 چارچوب مفهومی -2

»قدرا« یک  اسق  مف وم  او تلاش نرده   ؛عنصر نلیدی در بحث فونو  پیچیدگی   »زیرا  تا  اسق 

توانند زیر عنوا  قدرا گردهم در آیند، درک نند و طبق آ ، »قدرا تن ا  ی اعمالی را نه می گسترده

:  1378شود« )فونو،  شا  بررسی می آزادیهایشا  و محدودنرد   ی منع افراد از تحقق خواسته در حوزه 

گیرد (. فونو درصدد پاسخ به این پرسش اسق نه چگونه و در چه فرآیندی سوژه زیر سلطه قرار می 170

روا  شود. به سخن دیگر، به جای اینکه برای نمونه از خود بپرسیم چگونه فرما  و رفتارهایی به او دیکته می 

می  رپدید  سوژه  چگونه  بپرسیم  باید  زیرفته آید،  فکری  و  جسمی  دید  از  قرار  فرما   ی ه سلط  رفته  روا 

گیری گفتما  ی شک عنوا  مثال، شیوه نند. بهو در مقاب  این وضعیق، چگونه اعمال قدرا می  گیردمی

اسق. به این معنا، شک     های نامطلوب یک جامعه تعری  شدهطرفداری از آزادی، در واننش به سیاسق

های گفتمانی  ی زیادی، به رویدادها و چارچوباند، تا اندازه های دولتی به خود گرفتهسیاسقو قالبی نه  

های گفتمانی هر  اسق. طبق این تفاسیر و شاهد مثال حاضر، مشخصه بیرو  از آ  توس  افراد، وابسته بوده

می  تعری   دیگر  گروه  دسق  به  بهگروهی،  و  فونو  نظریاا  از  برگرفته  رویکرد  این  عنوا   شود. 

« .نندشناسی انتقادی اسق نه »از تحلی  متن در ج ق مقاصد سیاسی خود استفاده میزبا ای از  زیرشاخه 

 ( 142: 1393)میلر، 
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 میش  فونو -2-1

در  1926با نام نامبب  »پبب  میشبب  فونببو«، پببانزدهم انتبببر سببال  (Michel Foucault) میش  فونو

همواره مقاومق در جوانی   ی فونو دردر نارنامه شد. ای ناملاً بورژوازی متولددر خانوادهنشور فرانسه،  

و شاید به همین علق اسببق نببه شود فکری خانواده و نشورش مشاهده می نگری و محدودیقبرابر نوته

و در   1946او در سببال    ؛(234:1388« )سیدمن،  .ای خود را خارو از زادگاهش گ رانداغلب دورا  حرفه

رداخببق. »او در پ شناسی و فلسفهی روا ی عالی پاری  شد و در آنجا به مطالعهسالگی وارد مدرسهبیسق

غریب، با نگاهی متفاوا و تفکری درخشا  شبب را پیببدا نببرد. وآموزی عجیبعنوا  دانشآ  مدرسه به

 تببأثیرامببا بیشببتر از همببه تحق  ،خببود آثببار اندیشببمندا  بسببیاری را مطالعببه نببرد  فونو طی دورا  تحصی 

 (هما « ).زیگموند فروید و فریدریش نیچه قرار گرفق

»تااریخ  ی او نببه بعببدها بببا عنببوا ی دنتری خود دفاع نرد. این نوشتهنامهاز پایا   1961او در سال   

تقدیر منتقدا  اما استقبال اندک مخاطبا  مواجه شد. »فونو در ایببن اثببر بببر اسبباس منتشر شد، با    «جنون

های زمانی مختل  در فرهنببگ غببرب نتب پزشکیِ دورا  ن ن اروپا، درک انسا  را از جنو  طی دوره

ی مشخصببی نببدارد بلکببه ایببن رسد نه جنو ، تعری  و محدودهمورد بررسی قرار داده و به این نتیجه می

 (« )هما .اندهای قدرا هستند نه جنو  را در طول تاریخ تعری  نردهجریا 

های نوینی شناسی، شیوهی فلسفه و جامعهنظرا  برجسته در عرصهمیش  فونو به عنوا  یکی از صاحب

ی تبارشناسببی و ح نرد. او با به نببارگیری دو شببیوههای اجتماعی، فلسفی و تاریخی مطررا پیرامو  پدیده

 ظیببرنپبب یری از رویکردهببای مختلفببی  تأثیرشناسی، حقیقق را بببه چببالش نشببید و در پبب  آ ، بببا  دیرینه

اگزیستانسیالیسم، پدیدارشناسی، روانشناسی، نی یلیسببم، سبباختارگرایی و ....، مباحببث مببورد نظببر خببود را 

 .نظری نامدار مطرح شدمطرح نمود و به عنوا  صاحب

 :شودبه شرح زیر خلاصه می ی  میش  فونوآثار برجسته

 (The Birth of the Clinic) :  نتاب تولد پزشکی بالینی -1

 :(The Archaeology of Knowledge) شناسی دانشنتاب دیرینه -2

 Discipline and Punish: The Birth of the) :  نتبباب مراقبببق و تنبیببه: تولببد زنببدا  -3

Prison) 
 The Order of Things: An) شناسببی علببوم انسببانی نتبباب نظببم اشببیای: دیرینه -4

Archaeology of Human Sciences):  
 .(History of Madness) نتاب تاریخ جنو  -5

 .در پاری  بر اثر بیماری ایدز از دنیا رفق 1984پنجم ژوئن سال ودر ن ایق، میش  فونو در بیسق

 قدرا در نظرگاه فونو -2-2
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ای خببا  اشراف طبقهقدرا همواره معادل   نظیر مبحث  معاصر،  یشناسانهجامعه  یهادر اغلب نگرش

تر آید، چو  قویمی و قدرا به حساب، تن ا صاحب امتیاز ی حانمطبقهشود و می تلقی ای دیگربر طبقه

نه برمبنای انببواع سببرمایه )فرهنگببی،   «بوردیو»ی قدرا  ی محکوم اسق؛ نظیر نظریهطبقهتر از  دو قدرتمن

یبب  نه معتقد اسق قدرا به معنای تحم  وبر«  مان »ی  تعری  شده و نظریهاجتماعی(  نمادین، اقتصادی،  

ی ایببن بببر پایببهق. تعری  قدرا اسی فرمانروا بر فرمانبر ی دیگر و معادل سلطهی یک طبقه بر طبقهاراده

ی میا  دو طبقهدر جوامع، تضاد    های برجستهنشمکشها و  یکی از تقاب   ها حانی از آ  اسق نهنگرش

شببوند و بببه دلیبب  محسببوب می  صبباحبا  قببدرانه  فرادستا     -1  صعودی و نزولی از لحاظ قدرا اسق:

نببه دسببتا  )افببراد فاقببد قببدرا( فرو -2 گیرنببد.نسبق به مقام فرودستا  فاصببله می  وجود قدرا اسق نه

تلاششا  در در راستای نسب تمام یا بخشی از قدرا و متعاقب آ ، رسید  به رهایی و آزادی  از چنگال 

در  اصلی عبارا اسببق از تببلاش فرودسببتا   توجه،  رویکردبنابراین، در این    این نابرابری و ناتوازنی اسق.

 اما فونو ایببن برداشببق از قببدرا را نببوعی تببوهم  ؛راستای رسید  به آزادی از فضای ناعدالتی و نابرابری

گرفببق،  شببود در نظببرمی دارد نباید قدرا را به عنوا  امتیازی نه تصبباحب و تملببکمی  داند و اظ ارمی

فونو، »ای از مناسباا دانسق نه همواره در حال گسترش و فعالیق اسق. کهشبی  بلکه باید آ  را به منزله

نظرشا ، های فکری و مجازاا مورددهد نه با نمک دستگاهافرادی نشا  می  به عنوا صاحبا  قدرا را  

اما افراد فرودسق را  ؛(31: 1402)اسماعی  تبار و نجار،  «  .دهندمختل  جامعه را تحق فشار قرار میاقشار  

قببدرا و مناسببباا آ  را در ننببد. درواقببع، فونببو  ویی در راستای نسب قببدرا معرفببی مینیز حام  نیر

خواند نه می  ای گستردهبیند، بلکه آ  را شبکها در مرز میا  طبقاا اجتماعی نمیرواب  میا  ش روندا  ی

این شبکه نم و بیش درگیر آ  ی افراد در و همه )از فرادسق تا فرودسق( اسقهتا اعماق جامعه پیش رفت

به اعتقبباد   تا ، همگی در مسیر اعمال قدرتند.، چه حانما  و چه زیردسهاو چه پایینی  هاهستند؛ چه بالایی

 نند.می او، این به نارگیری ابزارهاسق نه فرد را قدرتمند

نوینی را پیرامببو  های ی فلسفه و جامعه شناسی، شیوهبرجسته در عرصه  میش  فونو به عنوا  صاحبنظر

بببه بعببد وارد   1970هببای فونببو از سببال  پببژوهشامببا    ،جتماعی، فلسفی و تاریخی مطرح نببردهای اپدیده

شناسببی، بحببث تبارشناسببی و دیرینهی او با به نببارگیری دو شببیوهتری شد؛  های گستردهجریاناا و حوزه

، یکی از مباحث معببروف در آثببار وینظری مش ور شناخته شد. حقیقق را پیش نشید و به عنوا  صاحب

و در  های فونببو شببناخته شببده اسببقترین مضامین اصلی در اندیشببهبحث قدرا اسق نه به عنوا  مطرح

مفعول دانببش  داند. او انسا  را به عنوا  فاع  وی رواب  آ  میو مفعول شد  انسا  را در نتیجهآ ، فاع   

نتاب »مراقبق  فونو درنند. موضوعی آ  معرفی می دانش و عام نگرد و بد  انسا  را منبع و قدرا می
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نرد  سببوژه از طریببق قببدرا انضببباطی درک ی ابژهنه فردیق انسا ، اساساً بر پایه نندو تنبیه« اعلام می

 شود.می

 سمبولیسم اجتماعی -2-3

وسببیعی بببرای بار آیین ادبی برای نخستین ای بود نه در آ ی دوم قر  شانزدهم دورهنیمه  به طور نلی

خلق آثار ادبی به وجود آمد و این آیین ادبی دارای اصولی بود نه حتی تا پایا  قر  هجدهم نیز ارزش و 

ی ایجبباد سبببک نلاسببیک مایببه   ̨اعتبار خود را از دسق نداد و همین اصول بود نه در آغاز قر  هفببدهم

اریخی، آیین گردید. بعد از گرایش به سمق نلاسیک، تاییر و تحولاا گوناگو  فرهنگی، اجتماعی و ت

و در پببی آن ببا،  »در حببوالی   هایی چو  رمانتیسم، رئالیسم و ناتورالیسببم سببوق دادادبی را به سمق مکتب

دانستند نببه در پببی نی دنیای جدید می،  نوعی حالق روحی پیدا شد نه افراد خود را زندا1880های  سال

 1387  ̨« )سیدحسببینی.یستی و ناتورالیستی عصببیا  نردنببدی حقیقی و ادبیاا رئالبر ضد قاطعیق فلسفه  آ 

گبب اری شببد و بببه گروهببی از شبباعرا  در فرانسببه پایه  مکتب سمبولیسم در قر  نوزدهم توس   ؛(532:2و

 تدری  به نشورهای دیگر انتقال یافق. 

»وارونببه« اثببر »ژوریبب  با انتشار نتاب »شاعرا  نفرین شده« اثر »ورلن« و دیگری رمببا    1884در سال  

های پایببه  نارل هویسمتر«  ملال و خستگی فلسفی و عشق به تصببنع و گببرایش بببه رویببا بببه جببای واقعیببق

ی ج انی ید و جنبهی فعالیق خود رسبه دوره  1890ا  سمبولیسم در سال  سمبولیسم را نشانه گرفق. »جری

عببوض نننببد و ایببن  ها مای  بودند نه تمام قواعد دستور زبا  راسمبولیسق  ؛(543« )هما :.به خود گرفق

ا هم نند بطوری نه شاعر احساس میبلکه آ  پ یر باشد و نلماا را نه از روی قواعداصول باید احساس

ی تشبببیه ز راه شرح مستقیم  و نه به وسیلهتوا  هنر بیا  افکار و عواط  نه اترنیب نرد. »سمبولیسم را می

گی آن ا و استفاده از نمادهای تصاویر ملموس، بلکه از طریق اشاره به چگونآشکار آ  افکار و عواط  به  

 (11: 1388« )چدویک، .توضیح برای ایجاد آ  عواط  و افکار در ذهن خواننده دانسقبی

 ی عقاید سمبولیسم معرفی نرد:وا  اصول زیر را به عنوا  شالودهتمی باتوجه به این تفاسیر،

رنگ و بویی از عق   بر احساس باشند ویی نه مبتنیهاقوانین و اشکال و سمبول، هاتوجه به آهنگ  -1

 و منطق به خود نگیرند.

 زای طبیعق نه یأس و نگرانی و ترس انسا  را به همراه دارد.بیا  مناظر و حوادث ماتم -2

معنای دیگری از آ  دریابد و همه ن  ه وضع روحی و میزا  ادراک خویش،  ای بنا بهر خواننده  -3 

 آ  را به طور آشکار و مشابه درک نکنند.

 از واقعیاا عینی و ذهنی دوری نند. -4

 آور نیروهای ناپیدا و شوم را در میا  نوعی رویا و افسانه بیا  نند.حالق مرگ بار و وحشق -5
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عادی روحی در ضمیر انسا  و حالاا مربوط به نیروهای ماناطیسی در اشعار و آفرینش حالاا غیر-6

 .آثار

 .به مدد احساس و تخی  موسیقی نلماا و آهنگ و رنگ، ترسیم حالاا روحی انسا  با -7

 احمد شاملو -2-4

نویسندگی علاقه   ی صفی علیشاه ت را  چشم به ج ا  گشود. او بهدر محله  1304احمد شاملو در آذر  

جببدی از سببال طورنویسی در مطبوعاا را بببهالهمند بود، مقی اجتماعی نیز فردی دغدغهداشق و در زمینه

هببای ضببدمتفقین بازداشببق شببد. سببپ  بببه بازداشببتگاه خاطر فعالیقشروع نرد و در همین سال، به  1321

، همببراه خببانواده بببرای 1324او در سببال    .آزاد شد  1323سیاسی شوروی در رشق انتقال یافق و در پاییز  

ی دمونراا به منببزل های فرقهجا بود نه چریکمأموریق ناری پدر راهی رضاییه )ارومیه( شد و  هما 

ی »ادیب« فعالیببق نامه، به عنوا  سردبیر هفته1325ها رفتند و او و پدرش را دستگیر نردند. او در سال  آ 

ی ادبی »سخن نو« زیر نظر احمد شاملو و عبدالرضا ناظر به زیر چاپ رفق نامه، هفته1327داشق. در سال  

علیببه دنتببر محمببد   1332مرداد    28پ  از نودتای    .و چندین داستا  نوتاه شاملو در این مجله منتشر شد

ی شببعر شدا در خفقا  بود. در همین دورا  بببود نببه مببأمورا  مجموعببهمصدق، فضای سیاسی نشور به

های احمد شبباملو سوی نوشتهاحمد شاملو را در چاپخانه سوزاندند. این حملاا به ها و احساس«آهن»

 در ن ایق به دستگیری مجدد او به عنوا  زندانی سیاسی منجر شد.

 نیما یوشی   -2-5

فرانسببوی  یمدرسببهدر مازندرا  متولد شد و در   1276علی اسفندیاری معروف به نیما یوشی  در سال  

»سن لویی« به تحصی  پرداخق. او از هما  زما  تحصی ، به سرود  شببعر علاقمنببد بببود و »نخسببتین شببعر 

(. او بببا 267:  1382رنگ پریده منتشببر نببرد« )حبباو سببید جببوادی،    یقصهبا عنوا     1300خود را در سال  

ی اسببق نببه هببم در زمینببه  بببه شبب را رسببید و از معببدود شبباعرانی  1301ی افسانه در سال  انتشار منظومه

ق او به خاطر اسببلوب نببوینی اسببق اهمیّ  .اسقهی معنا تاییراا بنیادینی ایجاد نردمضمو  و هم در زمینه

او از نیما به جز دیوانش، چند داسببتا  از جملببه: ننببدوهای شکسببته،   .اسقهنه در شعر فارسی ایجاد نرد

. انثببر اشببعار او اسببقهنتاب دیگر بجببا ماندهای همسایه و چند  ها، ارزش احساساا، حرفمجموعه نامه

شعر نیما، شعری اسق سمبلیک و ن ببادین و ف ببم دقیببق و درسببق شببعر او بسببته بببه درک و   تمثیلی اسق.

  دریافق زبا  و بیا  سمبلیک اسق. 

 هاهتحلیل داد -3

شبباملو و نیمببا، نشببانه   یهاسببرودهدر بخش حاضر، تلاش بر آ  اسق تا بر مبنببای شببواهد مسببتخرو از  

طبببق  داده شببود.طبق آرای فونببو نشببا   «قدرا» یدهیپدی دو شاعر در راستای مف وم سازی از هاگیری
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)ارتباط با آگاهی و دانببشا ارتببباط بببا از دو بعد ارتباطی  ،شاعرا  مزبورهای سرودهاین هدف، قدرا در  

 خواهد شد:تفسیر و تبیین آزادی( 

 شاعرا های سرودهدر  )معرفق( تحلی  مف وم قدرا در ارتباط با آگاهی و دانش -1-3

شببود؛  خواهانه جاری میقدرا چگونه از طریق اشعار آزادی اگر بخواهیم به این سؤال پاسخ دهیم نه

را از طریببق خواهانه مانند ابزاری اسق نه قدرا  توا  در نظر گرفق نه اشعار آزادیچنین پاسخی را می

به دانش و قدرا فونویی مربوط   هنند و این رابطها را تبدی  به سوژه مینند و آ آ  بر افراد اعمال می

  قنببه واقعیبب »قدرا امری مولّد اسببق    خواند بلکه از نظر اونننده نمیزیرا فونو قدرا را سرنوب  اسق

ای ی رابطببهی فونببو پیرامببو  نظریببهتببرین نظریببهنند و این نکته از مرنزیمعرفق و حقیقق را تولید می

نیچببه  تببأثیریارویی با غالب موضوعاا خببود، تحقفونو در رو ؛(90: 1389« )دلوز، .قدرا و دانش اسق

د معرفق درواقع، او قدرا را مولّ ؛(106:  1382« )ساراپ،  .د اسق نه هر شناسایی معلول قدرا اسقتقمع

 خواند.و شناخق و آگاهی می

رو، به مباحببث پیرامببو  و پدربزرگ او پزشک بودند، ازاینای پرورش یافق نه پدر فونو در خانواده

ی برخورد با ج امیا  در قرو  وسببطی لهأ، مس»تاریخ جنو « ه نشا  داد. او در نتابی ج امیا  توجّلهأمس

ی آ ، بحث پیرامو  اومانیسم جنو  را مطرح نرد نه نتیجهی  لهأدر پ  آ ، مسرا مورد توجه قرار داد و  

ن ببد نببه منجببر بببه ایجبباد ص  را بر جدایی و انقطاع قببرار میو خردگرایی بود. »فونو در بحث از جنو ، ا

گفتما  و ن بباد ای از ی این تحولاا اسق نه شک  تازهشود. در نتیجهفاصله میا  »خرد« و »نابخردی« می

بعد  را با محور بحث در دیوانگی و جنو فونو    ؛(66:  1378« )دریفوس و رابینو،  .ردگیاجتماعی شک  می

و  در مقاب  دیببوانگی و جنببو دارد و    و معرفق  ا خرَِدب  نه ارتباط تنگاتنگینند؛ قدرتی  مرتب  میقدرا  

ی »قدرا« با »دانش و آگبباهی«، فونببو معتقببد اسببق ایببن دو در ارتباط با رابطه  شود.مطرح می  خردیبی

ی بخشببی از فراینببد اعمببال ار هستند و علببم و آگبباهی بببه منزلببهگ تأثیرعام ، به طور مستقیم بر یکدیگر  

 شود.می قدرا محسوب

همببراه  بببا بببار و  جمله مضامین پررنگسرزنش ملق به خاطر غفلق و ناآگاهی، از   در اشعار شاملو،

»برخلاف آثببار نلاسببیک نببه قببدرا   :همانطور نه فونو معتقد اسق  است.  نگر و انگیزشیانرژی مثبق

: 1388« )اسببتونز، .شود، امروزه قدرا امببری مثبببق، مولببد و خببلاق اسببقامری منفی و نادرسق تلقی می

در ابیببا  زیببر از شبباملو   ی میا  قدرا و دانببش فونببوییتوا  در رابطهو بار مثبق را می  و این معنا  ؛(221

ای از معببانی هالببه خبری در عصر جدید، شعر خود را دربی نشا  داد؛ او برای بیدارسازی ملق از غفلق و

ای محکببم و منسببجم بببا نببام های نوچببک غربببق«، در سببروده. شاملو در دفتر »ترانببهدهدنمادین قرار می

و حتببی غافبب  از خببود و احببوال   آلودی خفقببا های غاف  از اوضاع زمانهانسا   ی آسا : در امید«،»خطابه
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نه تلاش در راستای معرفق و آگاهی داشته باشند و با ابزار مثبببق »امیببد«، بببه نند  را سرزنش می  خویش

گبب رد میسرشببا   نسبببق بببه آنچببه بببر به آگاهی و بیببداریها را  انسا   شناخق خویش بپردازند و اینگونه

 به تقدیر محتوم نسپارند: ای از ناامیدی و ناشناختگی،تا خود را در هاله ننددعوا می

 (502: 1384امید نجاسق؟ تا خودا ج ا  به قرار باز آید؟ا ها ، سنجیده باش« )شاملو، »

تکبباپویی و ناامیببدی رهببا از بی بیدار ببباش و بکببوش تببا :خواند نهمخاطب را فرا میو در ادامه، شاملو 

او معتقد اسببق اگببر انسببا  . د قدرا باشیتا اینگونه مولّ  خویشتن آگاهی به دسق آوریبه  نسبق  شوی و  

 تکاپو:همچو  ستارگا  ثابق و بیو  تکاپویی اسق؛ ق و دانش باقی بماند، سرنوشتش بیدر فقدا  معرف

انجام ستارگا ا بر تو گبب ر ننببدا نببه زمببین از ایببن بی ابدی باشا تا سفر یستادهیادر زی  جستجوا »

 (502: 1384« )شاملو، .گشودمی ی حیراماندا اگر آدمی به هنگاما دیدهیگونه حقارا بار نم

ی شود نه در معنای نمادین، جامعهر میرا متصوّ  «برگیباغ و ب ار بی»خشکسار و  شاعر در شعر خود،  

های مبببارز نمبباد انسببا   «خوا پرنببدگا  نامببه»و    ننببدی عصببر خببویش را ترسببیم میزدهخفقا تاریک و  

ها، محتببوم و مجبببور بببه سببکوا نشی و خاموشی انسا دای بینفکری اسق نظیر خودش نه در نتیجهروش

 اسق:

نه سکوا   آنجابرگ نبود ا و  نو  اینگونها از باغ و ب ار ا بین  اداشتیا آ  خشکسار»آه اگر امید می

 (503: 1384)شاملو، « .خواندبه ماتم نشستها مرغی می

پبب یری از شببعر نیمببا، عوامبب  مختلبب  طبیعببق را در خببدمق نمببادپردازی و خلببق آثببار تأثیرشاملو بببا  

او شاعری سیاسببی اسببق و . ؛ نظیر ابیاا فوق )مرغ، ب ار و باغ، بی برگی، خشکسار(اسقهسمبولیسم گرفت

گر جلوهسیاسی و اجتماعی حانم بر عصرش  نیز در راستای نشا  داد  مضامین    شعری ویبیشتر نمادهای  

 (595: 2، و 1380« )براهنی، .ای از قیام انسا  در برابر ظلمق و تیرگی اسق؛ »شعر شاملو، نشانهاندشده

ها« نشا  داد نه شاعر توا  در شعر سمبولیک »با چشمشاملو مشابه با مضامین فوق را میهای  در سروده

بار خود نسبق بببه س أتوانستم« سعی دارد از ح  و حال تیانی، با تکرار عبارا »ای ناش میدر ابیاا پا

 های موجود در دل تاریک شب رد و ج   مردم را نسبق به واقعیقی ملق پرده برداهای نابخردانهاندیشه

بیننببد و دی( حقیقی و غیرحقیقی تفاوتی نمیآزانماد نشا  دهد؛ مردمی نه میا  نور آفتاب ))نماد خفقا (  

 توا  آن ا را به سوی بیداری ببرد:در اشتباهند و شاعر نمی

های خود بنشببانم ایببن خلببق بیشببمار راا وانستم ای ناشا بر شانهتتوانستما یک لحظه می»ای ناش می

نجاسببقا و ببباورم نننببدا ای نبباش   چشببم خببویش ببیننببد خورشیدشببا گرد حباب خا بگردانما تا با دو  

 (48: 1384توانستم« )شاملو، می
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در اشعار شبباملو نمببود وسببیعی   ها و ظلم و ستمنابرابریاز چنگال  انسا   مف وم آزادی و رهایی  اگرچه  

خببواهی ابعبباد آزادیی اندیشببه را بببر دیگببر  آزاد  شببده نببهی شبباعرانی شناخته، اما او همواره در ردهدارد

 ی سرخ پیراهن«، »دیببوار اسببتوار« را نمبباد »بنیببا  علمببی و فرهنگببی«ن د. او در شعر »تا شکوفهمی  رجحا 

 شود:می شد  فرد محسوبنه به عنوا  عام  قدرا برای سوژهداند می

 (49: 1384« )شاملو، .افرازما استوار دیوارمی ننما نارا و از سنگ الفاظا برمی نار»

نند؛ شعری نه تع ببد دارد و سببنگینی آ ، بببر دوش شبباعر وده را با تعریفی از شعر آغاز میاو این سر

مانببد. شبباعر معتقببد اسببق بببا ویش )سرایش شعر تع دگرا( دور نمیقرار گرفته اسق، اما او از این نار و پ

آگاهی بخشی ملق،   نند و بارساند، اما روحش را ارضا میچنین شعری به خود آسیب فراوا  میسرود   

دهد نه گاهی در رواب  قببدرا، نویی، شاعر در این ابیاا نشا  می. طبق اعتقاد فودهدخود را نجاا می

قدرا در این نوع نگبباه، نیببروی مجببازاتی   .رودق و ن ادهای وابسته به آ  پیش می، قدرا فراتر از سیاس

 شود:تبدی   به نوعی هژمونی فرهنگی مینیسق، بلکه 

وب، نببه شببب راا در نشم بر دوشا سنگ الفاظ راا سنگ قوافی راا و از عرق ریببزا  غببر»سنگ می

 (610« )مجموعه اشعار:.نند بیدارگود تاریکشا می

گوید نه نشا  سمبولیکی از خفقببا  ن میدر ابیاا فوق، شاعر در قالب نمادین، از شب و تاریکی سخ 

ارتببباط بببا قببدرا   رژیم و حقیقق در  به عنوا  ابزار دانششاملو شعر را  اسق و  جامعه توس  حکام وقق  

ها را ننار بزند و با بیداری ملق، قدرا را در جنبباح خببود و هموطنببانش تا سیاهی  گیردفونویی نشانه می

ننببد نببه شببعر صویری از خودنامگانی را ترسیم میقرار دهد. شاعر در مقاب  جناح خود و هموطنانش، ت

آ  حکاما  سرسخق، آشفته شود؛ ل ا شعر او به عنوا  عام  قببدرا، موجببب شود خواب  وی، باعث می

 زنببدا او را در حب  و وی، و محکوم نرد  وی به سکوا،  قدرا  تا جناح مقاب  برای شکستن    شودیم

شعری نه متع دانه باشد و او به عنببوا  یببک شبباعر بببه   دیگویممحصور ننند و این گونه اسق نه شاملو  

 آورد:،  برای او زندا  را به اماا  میبربیاید اشع دهخوبی از 

»و از سنگ الفاظا بر میفرازم استوارا دیوارا تببا بببام شببعرم را بببر آ  ن ببما تببا در آ  بنشببینما تببا در آ  

 « )هما ( .زندانی شوم

ای از اصول و چارچوب »مجموعه ایدر هر جامعه ی تاریخیدر هر دوره  ̨همانطور نه به اعتقاد فونو 

هایی از معرفق خا  وجود دارد نه هرگونه شناخق و معرفق و دانش و حقیقق در همین شبکه و شبکه

از یببک جامعببه بببه   دشببواین زمینه یببا بسببتری نببه تولیببد می  شود و ناگفته نماند نهو چارچوب ساخته می

ها در انسببا »  ی دیگر ناملاً متایر اسق. به اعتقاد فونوی تاریخی به دورهو یا از یک دوره  ری دیگجامعه

شبباملو نیببز  ؛(22: 1392« )هنرمنببد، .آوردنببدهای خببا  در اندیشببید  روی میهای مختل  به شببیوهدوره
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ننببد نببه در اشبباره میهایش ودهبرمبنای نظر فونو، به نارنرد رژیم حقیقق و ارتباط آ  با قدرا در سر

 .شودمؤثر واقع می ی منقادتأسی  سوژه

خواند و این دانببش را بببه قببدرتی رژیم حقیقق و دانشی از اجتماع میدر دو شعر فوق، شعر را    شاملو 

»این قببدرا اسببق  . بنابراینجامعه و جایگاه خود در جامعه  نند در راستای شناخق فرد از خودتبدی  می

 (315: 1390 ،« )ننوبلاخ.دهدقق فرد شاعر و جامعه را توضیح مینه چگونگی رژیم حقی

(، 343: 1388« )فونببو، .شببوندمی بببدی بببه سببوژه ت  هببادر فرهنگ  هااز نظر فونو، »انسببا همانطور نه  

بر رواب  قببدرا و مبتنی، نه قصد بیدارسازی ملق خود را دارد  هر شاعریاشکال بنیادین ساختما  افکار  

بببا  افراد جامعببه و ملببقبه سوژه تبدی  شود. طبق این دیدگاه، مخاطب )ملق( دانش اسق تا از این طریق، 

 شوند.می خود منبع قدرا محسوببه عنوا  سوژه، ، ننندمی ی نه نسبدارابود  فکر و آگاهی و دانش

معرفببق و بببرد نببه بببا می شاعر »چراغ« را در مف وم نمببادین آگبباهی ملببق بببه نببار ،در شعر »باغ آینه«

ی میا  ی فونو، در رابطهاین تصویرسازی، و برمبنای اندیشهرفق. طبق    هاباید به جنگ با سیاهی  شناخق

ی مثبتی در ج ق تولید دانش اسق گر نیسق، بلکه وسیلهو آگاهی، قدرا هرگز منفی و سرنوبقدرا  

و هر جا دانشی باشد، مطمئناً قدرتی نیببز حضببور دارد. »قببدرا، ضببرورتاً دسببتگاه آگبباهی و دانببش را بببه 

 (: 186: 1385)فونو،  «.شود نه دانش در آ  شک  بگیردمی آورد و موجد فضاهاییمی حرنق در

ی خسببتگیا از نشببانش هبباهروما گ وارمی چراغی به دستما چراغی در برابرما من به جنگ سیاهی»

 (388: 1384« )شاملو، .اندستادهیارفق و آمدهاا باز 

نببه جوانببه   ای اسببقی تببازههاهی ن نه و »غوره« نمبباد اندیشبب هاهدر شعر »باغ آینه«، »تاک« نماد اندیش

ل و خببواهی مبببارزانی اسببق نببه بببه دنبببال تحببوّ»فریبباد آذرخببش« نمبباد آزادی ننببد.رشببد می و زنببدمی

را ترسببیم   یوار و عاصی مبارزا  راه آزادی، قدرت. شاعر در پ  فریادهای آذرخشخواهی هستندآزادی

بارا ( و درد گیبباه تبباک   برای بارشدر پ  آ ،  بیقراری ابر )بخشی اسق: زیرا  عام  حرنقنند نه  می

ی دگرگببونی در نتیجببهل و تحببوّ أزد  گیبباه نببه منشبب و در ن ایق، جوانه( بارور شد  و زایش  در راستای)

 شوند.هما  قدرا اسق، پدیدار می

د خبباموش وار بنببددا و درمی  »فریادهای عاصی آذرخشا هنگامی نه تگرگ در بطن بیقرار ابرا نطفه

 (388: 1384« )شاملو، .زندمی پیچ جوانهردا در انت ای شاخسار طولانی پیچ ی ختاکا هنگامی نه غوره

ه ن د، »فانوسی« )نماد روشنایی و آگبباهی و بیببدار سببازی( را ببب می  »سکوا« را ننارشاعر در شعر زیر  

ی هاشدگا  را بر سببنگفرشی نشتهشدهیدار نند و خو  ریختهزند تا مردم را بمی گیرد و بانگمی  دسق

 :تا بیداری را برایشا  به ارماا  بیاورد خیابا  نشانشا  دهد
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ی زه راا یببک سببو تاریک درد خویشا چنگ زهم گسیخته یسکوا لانهنگاها من نه بودما جاد آ»

 ا« ی مردما این بانگ بر لبم شرر افشا ا »آهببایا  نوچهن ادما فانوس برگرفته به معبر در آمدما گشتم می

تپببد دل خورشببیدا در می به خیابا  نظر ننیدا خببو  را بببه سببنگفرش ببینیببدا نبباین گونببه هاهاز پشق شیش

 (29: 1384« )شاملو، .ی آ هاهقطر

آ ،  گیرنببد نببه متعاقبببدانش و قببدرا در ننببار هببم قببرار می ها، طبق اعتقاد فونویی،در این سروده

 نیز، شاعر، ملق را به عنوا  سوژه قرار  نیماهای  سرودهدر  همانطور نه  نند.اضباطی ظ ور می  یجامعه

ل را بپ یرنببد. شببعر »شببب قببورق« از اشببعار تحببوّدهد تا بببر آگبباهی و دانببش خببود بیفزاینببد و تاییببر و  می

، اوضبباع و احببوال در قببالبی نمببادینسمبولیک اجتماعی وی اسق نه شاعر با توصی  فضای »بیمارستا « 

آور و دردنبباک و سأو تن ا راه فببرار از ایببن  محببی  یبب   نندمی  اجتماعی و سیاسی بیمار نشور را توصی 

 : داندمی انقلاب یا هر جنبشی دیگر( ،سازی)نماد بیداری، آگاهی «شد  از خواب غفلقبیدار بیمار را »

نرد خواهد ناری   اا ا اگر از خواب بر آید بیمارشب قورق باشد بیمارست  ادسق بردار ز روی دیوار»

 (606  :1388، یوشی  « ).نارستا 

تعابیر سیاسببی و اجتمبباعی نیما با این نه به هیچ حزب  و مکتب سیاسی ملحق نشده بود، اما اشعارش با 

بببا  ،ز آ خفقببا  رضببا خببانی و بعببد اخورده بود و در مقاب  اوضاع پرآشوب ایببرا  در اواخببر دورا    گره

ننببد. درواقببع، »نمببادگرایی ی سیاسی و اجتماعی خود را بیببا  میهاد، انتقانگرشی نو در شعر آزاد نیمایی

« .شببودمی  اختناق سیاسی در عصر پ لوی پدر و پسببر قلمببدادتواند معلول خفقا ، استبداد و  می  جدید نیما

 (144:  1381، )حمیدیا 

ی پبب  از نودتببا هاآور سببالزی در برابببر اوضبباع یببأسشعر »بانگ خروس« در مورد فضببای بیدارسببا

را نسبببق بببه   ی سمبولیک ب ره بببرده تببا بتوانببد توصببیفاا خببودهاهو شاعر در آ  از واژ  اسقهسروده شد

 محی  حانم نشا  دهد:

خواندا همچو زندانی شب چو  گببورا می  »قوقولی قوقو، گشاده شده دل و هوشا صبح آمد، خروس

سقا در بیابا  و راه دور و درازا نیسق نببو مانببده؟ نیسببق نببو خسببته سببق؟« تهمرغ از تنگی قف  جس

 (625 :1388)یوشی ،  

دو ای متضاد با سکوا و خاموشی مردم اسق و درواقع،  فوق، »بانگ خروس« به عنوا  پدیدهدر شعر  

به نند نه عام  تمایزشا ، برتری قدرا در آگاهی و دانش اسق. »فونو جناح را در مقاب  هم ترسیم می

دهببد تببا ب ببم گببره زده ضلعی دانببش و عقلانیببق نیببز قببرار میاز مان  وبر، گاهی قدرا را در سه    تأثیر

 (63: 1388« )بوستانی و محمدپور، .شوند
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در قالبی نمببادین نند نه می شدنی انسانی را ترسیم«، نیما در قالبی زیبا تصویر غرقهادر شعر »آی آدم

 شد  اسق:جامعه گرفتار آمده و در حال غرق در دریای تیره و سنگین

سپارد جا ا یک نفر دارد نه می نه در ساح  نشسته شاد و خندانیدا یک نفر در آب دارد  هاآی آدم»

 (445 :1388« )یوشی ، .دانیددریای تند و تیره و سنگین نه می روی این ازندمی دسق و پای دائم

بخشببی همگببانی ی سنگین و تند و تیببره، نیبباز بببه آگاهیجامعه  شاعر معتقد اسق برای نجاا انسا  در

 ،گونهدر جامعه به گردش در بیاید و اینها  درا از طریق رد و بدل شد  دانستهاسق تا به اعتقاد فونو، »ق

 :(87: 1403)ش رزاد و شبرنگ،  «.مند باشدهاسق نه از دانش بیشتر و نافی ب رقدرا از آ  طرفی 

»آ  زما  نه مسق هستید از خیال دسق یابید  به دشمنا آ  زما  نه پیش خود بی وده پنداریدا نببه 

 « )هما (.گرفتستید دسق ناتوانی را

از من فردی به من جمعی برسببند و ایببن د شوند تا همه با هم متحّ باید بیدار شوند و او معتقد اسق ملق

 نجاا دهند: ،را نه در حال غرق شد  اسق »من: فرد« در جامعه

دارد دها  با چشببم می  نوبدا بازمی  خواهد شما راا موو سنگین را به دسته خستهمی  یک نفر در آب»

 هما ()« .راه دور دیدهتا  را ز هاهاز وحشق دریدها سای

نشببا   « درصددمن جمعی» نید بر مف ومأر التیام دردهای بشری اسق و با تدر فکدر ابیاا فوق، شاعر  

ق هر نسی به قببدر توانببایی خببود، نمببر همّبب   اسق تا  در مسیر مبارزه  وحدا مردمداد  قدرا حاص  از  

دهد نه اگر غلفق ننید، خودتا  هم جا  می  در این شعر، شاعر نشا   ببندد و به فکر نجاا دیگری باشد.

زده و خاموش غفلق  از وضعیق مردم  و در قالبی نمادین،  گیرید و با توصیفی انتقادیمی  هم وطن خود را

 :و به فکر نمک به فرد غرق شده باشند نه باید خود را به دریا بیندازند گویدمی در ساح 

 )هما ( «.نوبد به روی ساح  خاموشمی تماشاییدا مووروی ساح  آرام در نار ها نه »آی آدم

در بیق فوق، ساح  خاموش نماد نشور ایرا  در عصر شاعر اسق نه در سکو  و خمودگی مانببده و 

شببود بببه عقببب می نند و دوباره مجبورمی ل اسق نه مدام بر این ساح  برخوردموو نماد حرنق و تحوّ

 باز گردد.

یببافتن مند اسق و شاعر خواها  از خواب آلودگی و غفلق مردم گله  تراود م تاب«، شاعردر شعر »می

 با نش  حقیقببق،   تا  آلودگا  )نماد غفلق زدگا ( را از خواب بیدار ننددری در تاریکی اسق تا خواب

ی ی منشا دانش و شببناخق، سبباختهحقیقق به مثابهصاحب قدرا شوند، همانگونه نه فونو معتقد اسق »

 :(164: 1403« )قائمی نیک و دیگرا ، .گفتمانی قدرا اسقرواب  

شا ا بر در ن  آیدا در و دیوار ب م ریختهپایما نه به می سایما تا دری بگشایما بر عبثمی ها»دسق

 (663 :1388)یوشی ، « .شکندمی سرم



 1-27، صص  33ی ، شماره 10ی های ادبی، دورهی مکتب نامهپژوهش

17 
 

نویسببد: »بببا می به خواهرش  یانامهگرایانه دارد. او در  ددر اشعارش نگاهی اجتماعی و تع   نیما همواره

ف می نه شعر و موسیقی و هنر، هر سه در عصر حاضببر، وسببای  انجببام خببدماا اجتمبباعی می  قدری فکر

اش به لادبببن، »ادبیبباا را حاصبب  افکببار و احساسبباا، وضببعیق و در نامه  ؛(394:  1376« )یوشی ،  .هستند

 خواند.می ؛(390)هما : « .اقتصادی و اجتماعی محرک

توان مدعی شد که آن دسته از اشعار سمبولیسم می طبق این شواهد مثال از دو شاعر،

بار اند، مبتنیاجتماعی که در راستای بیدارسازی و آگااهی بشیای ملات ساروده شاده

درواقع،  کم مقاومت کنند.گفتمانی با قدرت نرم هستند تا در برابر قدرت سشت نظام حا

حقیقت و تمیا    یتؤرموجب  گردد تا  می  در قالبی نمادین اعمالقدرت در این بشش،  

 درست از نادرست شود.

 سمبولیسم اجتماعیهای سرودهتحلی  مف وم قدرا در ارتباط با آزادی در  -2-3

خببواه، آزادیشببود. در واقببع، افببراد  می  در آرای فونو، بین قدرا و آزادی ارتباط تنگاتنگی مشاهده

پبب یری از تأثیرو به زعببم  اسقهی قدرا بنا شدهداندازد نه بر اساس و شالومی  یک بازی استراتژیک راه

 بگ ارند. تأثیرتواند در اعمال دیگرا  می قدرا،

در راسببتای حملببه بببه سیسببتم زنببدا   ماًیمسببتقنتاب »مراقبق و تنبیه« از آثار م م فونوسق نببه آ  را 

: 1379« )فونو،  .ی مدر  اسقی ماهیق مراقبتی و انضباطی جامعهبعد م م آ ، آشکارساز»نوشته اسق و  

 فونو در ارتباط با قدرا و مقاومق معتقببد اسببق نببه قببدرا همببواره مقاومببق را بببه دنبببال خببود  ؛(199

ی ارببباب و نیافرینببد. از نگبباه او رابطببه نشاند و هیچ قدرتی وجود ندارد نه در برابر خود، مقاومببق رامی

سنخیق دارد و فونو میا  قدرا  ،ی قدرا دانسق، زیرا این رابطه با مف وم سلطهتوا  رابطهرعیق را نمی

  تببابع، ندازد و معتقد اسق سلطه به رواب  نامتقار  قدرا اشاره دارد نه در آ  اشخااو سلطه فاصله می

قدرا، فضای اندنی برای مانور دارند، اما در مقاب ،   تأثیرشا  تحقی آزادیشد  حاشیهبه دلی  محدود  

  قببدرا را متمببایز و روابفونقدرا به روابطی اشاره دارد نه متحرک، چند جانبه و قاب  مقاومق اسق. 

ننببد، در حالیکببه وجببود می داند، زیرا خشونق، در ن ایق فرد را وادار به تسلیممی  آمیزاز رواب  خشونق

بر نوعی استراتژی اسق نه طی آ ، قدرا توس  ای انکار آزادی نیسق، بلکه مبتنیی قدرا به معنرابطه

 (358: 1378« )دریفوس و رابینیو، .شودمی ی خاصی ننترل و هدایقهاتکنیک

برای و اند هبود  رواب  قدرا را به تصویر نشیدشاعرا  سمبولیسم این استراتژیکیطبق این تعاری ،   

شاعرا    سلطه، دسق به اعمال قدرا زدند تا به نوعی مقاومق دسق یابند.  ی شوم  این سایهمحدود نرد

آزادی خواه مانند شاملو و نیما،  ملق را به عنوا  سوژه، با تشویق به قیام و مقاومق در برابر ظلببم و جببور، 

مثبببق و  ،ننندهبنببابراین، قببدرا در ایببن بخببش، بببه عنببوا  امببری تحسببین  نننببد.می  به منبع قدرا تبدی 

 شود. می بخش به نار گرفتهنیفیق



 1-27، صص  33ی ، شماره 10ی های ادبی، دورهی مکتب نامهپژوهش

18 
 

مب  ننببد، از شببب بببه عنببوا  نمبباد و سبب آ  را تقدیم به »داود رمببزی« میه ن شاملو در شعر »شبانه«

یابد. بنببابراین، سکوا، خفقا  شب همچنا  امتداد مینند و معتقد اسق با تاریکی و خفقا  جامعه یاد می

 برای رهایی از این تاریکی، استراتژیک فریاد و قیام، نارساز اسق:

ی ظلمق نیسببقا و بببه اقتضببای شببب اسببق و سببیاهی نمایدا نه سکواا به جز بایسته»و چنا  باز می 

ی تر نه واپسین فاببا  حببقا بببا قطببرهشودا مگر شبگیرا از آ  پیشسقا تن اا نه صداها همه خاموش میا

 (38: 1384)شاملو، « .خونی به نایش اندر پیچدا مگر ماا من و تو

اجتمبباعی در وجببه   -اشببعار سیاسببیثرترین  ؤشببعر »مببه« از جملببه مبب شااملو،  های  سرودهمیان  در  

را بببه  1332شود نه شاعر در آ ، به زبانی نمادین، اوضاع و احوال اجتماعی سببال می  سمبولیک محسوب

آلود، تاریک و مب م اسق، آورد، با هوایی مهمی  ی بیماری نه شاملو به نمایش درنشد. جامعهمی  تصویر

و  هببازنببد نببه نمبباد حرنقمی قریببه )روسببتا(، سوسببوی گوشببهرهببای پن ببا  و نببوچکی در گوشهامببا نو

رای رسببید  بببه ی بشببری ببب فردی به عنوا  یک انسا  در جامعهنه هر    ی نوچک و پن انی اسقهاجنبش

ی تببوا  ریشببهبببا ایببن نگبباه، می سببازد.نسبق به آ  ننشی از خود صادر می نند و یاآزادی به آ  فکر می

از مباحببث هایش  دا نرد. شناسبباند  انسببا  و خواسببتهبر اومانیسم فونو پیمبحث آزادی را در آرای مبتنی

عصببر »و    «ای در ببباب اومانیسببمنامببه»ی  بخش اعظمی از آ  را از دو مقالببه  ی آرای فونوسق نهبرجسته

 (190: 1378« )ضیمرا ، .ال ام گرفته اسق «تصویر ج ا 

نشببد نببه عامبب  بانی در قالب نمادین به تصویر می»مه« را در میا  روستای بیا،  این شعربیاا  شاعر در ا

نببه نمبباد ی گببرم«  هببا»مووی اوسق. شبباعر بببا تصویرسببازی از  ی و خاموشی روستا به عنوا  جامعهایستای

در فضببای   را نشببا  دهببد.ی مردم جامعه  هادر رگ  قیام و خروش ن فتهد  هخوامی  انقلاب و جنبش اسق،

زا  خاموش و تحق فشببار را حاضر، نسی را یارا و مقاومتی در راستای ابراز قدرا نیسق، اما شاعر، مبار

 دهد.نشا  می

چراغ قریه پن ا  اسقا موجی گببرم در خببو   ] گوید به خود، عابرمی[ اسق»بیابا  را سراسر مه گرفته

 (114: 1384بیابا  اسق« )شاملو، 

ی »قدرا و آزادی«، وجود قببدرا بببه معنببای نفببی و انکببار آزادی فونو، در نشانش رابطهدر نگاه  

ی خا  را به نار برد تببا بتببوا  قببدرا را هببدایق نببرد. هاشود، بلکه باید ابزارها و تکنیکمحسوب نمی

 ، از نگاه شاملو و نیما قیام و یا مقاومق اسق.هااین تکنیکیکی از 

آفرینببد هببایی تصببویر میخاک«، در مقام نمادین، از نارن   هایدفتر »مرثیه  شاعر در شعر نمادین زیر از

ای ق نردند تببا راه آزادی را بببه گونببهلیده شد، اما مقاومچنه جگرهایشا  در نن  سرد و تاریک زندا   

 راه مقاومق، نه نبرد( برای ملتشا  رقم بزنند:)از  دیگر
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وای سوزا  شکنجها در هوای »سرود جگرهای نارن  را نه چلیده شدا در هوای مرطوب زندا ا در ه

 (321: 1384« )شاملو، .و نام خونین مردا  خود را نکرد استفراغا در تب دردآلود اقراردارا خفقانی

، ملببق را بببه 1332سبباما  سببال  شعر »بود « از جمله اشعار نمادینی اسق نه شاعر در برابر اوضبباع نابه

: 4، و 1378گونه نه »نماد مقاومق و استواری اسق« )شوالیه، و« هما نند. »نامی  مقاومق و قیام دعوا

 شود:می (، در اشعار شاملو نیز به عنوا  نماد مقاومق نشا  داده504

شرمم اگر فانوس عمرم را به رسوایی نیاویزما بر بلند نبباو بی سا  زیسق باید پسقا من چهگر بدین»

 (173: 1384)شاملو،  «.بسقبن ینوچهخشک 

تحم  جامعببه را بببا صببفق »پسببق« ساما  و غیرقاب بهق، شاعر در مصراع نخسق، اوضاع نادر ابیاا فو

بببا دهد و در دو بیق بعدی، »ناو« را نه نماد درختی استوار و مقاوم در برابر باد و طوفا  اسببق، می  نشا 

و  هانند. شاعر با این دو صفق، تنگناها، سببختیمی  بسق« ترسیمی بنصفق »خشکیده« در انت ای »نوچه

ستاید و در ن ایق، می را هادهد نه با صفق »بلند« مقام آ می  ی مبارزا  راه آزادی را نشا هاخشکیدگی

 خواند.می را، توس  به مبارزه و مقاومق هاراه فرار از این پستی

ایببدئولوژی نببه او را بببه  -2عاطفببه و  -1پ یرد: می  تأثیری اصلی  موضوعاا شعری شاملو از دو جنبه 

عنوا  یک روشنفکر در عصر نو، صاحب موضوعاا شعری همچببو  آزادی، عببدالق اجتمبباعی و درد و 

، هاشاملو شاعری اسق نه حببوادث عصببر خببود نظیببر اعببدام  ؛(113:  1387« )سلاجقه،  .نندمی  رن  انسا 

ی ی مبببارزهرا در عرصببهننببد. او »عشببق بببه انسببا  می  و ... را در اشعارش مببنعک   ها، نابرابریهاسیاسق

 (271: 1378« )مختاری، .اسقهسیاسی دریافت

خواند و معتقد می  فرا  -تا پای ش ادا  -مخاطبا  را به مبارزه در راه آزادیشاعر در شعر »ب ار دیگر«،  

 توا  ملق را به رویشی نو رساند:می ش ادا، مبارزه و حتی اسق، با

ی هاییا چرا نه هر ش ید درختی اسقا من از جنگ درد لبخندهرویدا از هر می  ای»از هر خو ، سبزه 

)شبباملو، «  .من مجاب شدما مببن غریببو نشببیدما و آرامببش یببافتم  انردیانبوه به سوی تو آمدما تو طلوع  

1384  :225) 

شبب ید راه یبباد  ی عصببر شاملوسببق نببه  ی خفقببا  زدهده، نمبباد جامعببهزهای شب  رگاه و در ادامه، گ

 ای از عشق اسق:از یادنرد دوباره آزادی، در این میا ، نشانی

« .زدها عشببق تببازه را اخطببار نببردیهای شببببرگ سوگند خوردما و تو در گ رگاه»ننار ب ار به هر  

 )هما (
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سپارد و معتقببد اسببق معنببویتی چببو  ا به دسق معنویق در راه آزادی میشاعر در شعر فوق، قدرا ر

بببرای هببای تببازه روییببده در فصبب  ب ببار ماننببد برگ شببودید قببدرا مپانی راه ش دا و ایما ، خببود مولّبب 

 .زدهی یخ بازماندگا  در جامعه

ی اصلی بر سر آ  اسق نه حتببی در نظببام پادشبباه و رعیببق نیببز بایببد بببه ایببن لهأفونو معتقد اسق مس 

هببای مببا را شود و چببه نسببی حرنبباا و فعالیقپرسش پاسخ داد نه: قدرا به دسق چه نسی اعمال می

 رد و کببببببب ی عملدر واقبببببببع، نحبببببببوه ؛(52: 1372)فولادونبببببببد،  «.ننبببببببدمیریزی برنامبببببببه

نند، نه اینکه حتماً در اختیار شخص باشد و یا رو، قدرا بیشتر عم  میهای قدرا م م اسق. ازاینشیوه

 باشد.ی حانم داشتهتری و امتیاز و رجحانی برای طبقهبر

شببود، نظیببر می قببدرا در اشببکال گونبباگو  مشبباهدهبه اعتقاد فونو، »مقاومق و ایسببتادگی در برابببر 

در مبارزه علیه اشکال   هامقاومق زنا  در برابر مردا ، والدین در برابر فرزندا  و ... نه اغلب این مقاومق

 ؛(351:  1390« )اشرف نظری،  .گیردمی  سلطه در جامعه نظیر قومی، م هبی، اجتماعی و یا استثمار صورا

در واقع، مقصود فونو آ  اسق نه قدرا هرگز در یک مرنز سیاسی یا اجتماعی واحببد جبباری نیسببق، 

نه قدرا را به ندام طرف بکشانند، ج ب  بلکه متکثر اسق و به نردارهای اجتماعی طرفین بستگی دارد

همانطور نه شاملو در ابیاا فوق، »غریو نشید « )نماد مبارزه و قیام( و »رسید  به ش ادا« یا سلب ننند.  

 : نمبباد قببدرا در راسببتایرویش ملق و رسببید  بببه ب بباری نببونسب و ج ب قدرا )را از جمله شروط  

ی مکببرر )از خببو  هادهببد نببه بعببد از شبب ادامی  خواند. در واقع، او نشا می  رسید  به تحول و آزادی(

را یادآور »رویید  سبزه از خو  عاشقا « و  اسقهی انبوه )آزادی و رهایی ملق( روییدهاعاشقا (، جنگ 

 شود.می

او در دورا   خوانببد. می رهایی و آزادی، از پربارترین مفاهیم و مضامینی اسق نه شبباملو بببرای انسببا 

»بر افببق تمببامی رهایی را در زندگی خود لم  نرده بود. به همین خاطر،  نیاز به آزادی و  استبداد، مف وم  

اسق نه  یامحدوده؛ رهایی از هر چه گیر و بند و مرز و اسقهشعر و نثر او هدف رهایی انسا  رقم خورد

ترین آرزو«، مخاطبا  را ی بزرگاو در شعر »ترانه  ؛(107:  1381« )ش رجردی،  .دسق ساخق قدرا باشد

شببد، می خواند و معتقد اسق اگر سرود آزادی خوانببدهمی  آزادی فرادر قالبی رمزآلود، به خواند  سرود  

، اسببق ه؛ چرا نه فقدا  آزادی امروز، به خبباطر غیبببق انسببا  در صببحنماندینمهیچ جا بدبختی و ویرانی  

 ی نوچک(: هاحتی حضوری اندک )ننایه از قیام

هیچ نجا دیواری فرو ریخته بببر   ایاپرندهخواندا نوچکا همچو گلوگاه  می  آه اگر آزادی سرودی»

دریافتن راا نه هر ویرانی نشانی از غیاب انسانی اسقا نه حضور  اسقیباینمسالیا  بسیار  اماندینمجای 

 (69: 1384« )شاملو، .آبادانی اسق انسا ا
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»گلوگبباه پرنببده« نمبباد فریادهببای آزادی در ابیاا فوق، »ویرانه« نماد عصببر خفقببا  در ایببرا  اسببق و  

 ی نوچک اسق.هاخواهانه و یا قیام

سیاسی شاملوسق نه در آ  مف وم سمبولیسم اجتماعی بسیار پررنگ   -شعر »بیمار« از اشعار اجتماعی  

 هاهنشببد نببه بببر روی ماسبب می ای را بببه تصببویرر این شعر، در آغاز، نشتی فرسودهمش ود اسق. شاعر د

نشببتی در ایببن  تببوا  آ  را در آب انببداخق و بببه حرنببق در آورد.می ، در حالیکهاسقهتحرک افتادبی

پویایی، صببفق عر بببه خبباطر عببدمشعر، نماد زندگی و انقلابی اسق نه بایببد از سببکو  بیببرو  بیایببد و شببا

 گزیند تا ملق را به پویش انقلابی رهنمود سازد: می »معیوب« را برای آ  بر

فشببارد بببا مببیخا می  »حوصله نردم نه بسی ماهیگیرا ا آیند از راه سوی نشتی معیوبا پتک ببینم نه

 (96: 1384« )شاملو، .سراید با جوبمی ارّه ببینم نه

 در ابیاا فوق، »ماهیگیرا « نماد افرادی انقلابببی و آگبباهی هسببتند نببه راه خببود را از سبباح  بببه دریببا

خواه و مبارز، نشتی فرسوده را باید تعمیببر نننببد و بببه حرنببق در آورنببد تببا نشانند. این افراد آزادیمی

 جامعه را به مقصد رهایی و آزادی برسانند. 

هببای سببمبولیک در برای ابراز انتقال پیامبه عنوا  شاعری سمبولیسم، هواره نقش م می    نیما یوشیج،

نشببد نببه تحببق می  بببه تصببویر  هایشزیرا او نشببورش را در غالببب سببروده  داشته اسق،ایرانی  ی  جامعه

 مببردم مظلببوم و سببتمدیده  های وی در راسببتای حمایببق ازنه منجر به واننشاسق    استیلای نظام استبداد

بود تا ملق را بیببدار  هایش برگزیدهی جامعه در سرودههارای ترسیم آشفتگیاو نماد و سمب  را بشود.  می

اگردا  و ، در شببعر شبب هادو بعبب   ه بببودی اجتماعی از خود نیمببا آغبباز شببدهاهاین نمادگرایی با زمینو  سازد  

 ترشببعر را عمیببق  ها، »سببمبولدار شد. به اعتقاد نیماو شاملو ادامه  ثالث  ، اخوا طرفدارا  مکتب او همچو 

 (40: 1368« )یوشی ، .یابندمی خواننده خود را در برابر عظمتیبخشند و می  ، اعتباردهندمی ، دامنهننندمی

نشد تا بتواند نیروی می شاعر با نماد سازی، شرای  نا به ساما  ایرا  را به تصویر  ،در شعر »گ  م تاب«

برتر ی قدرا نماینده  ،«دردمی  ها را. در شعر زیر »شک  م یبی نه چشممردمی را به جریا  بیندازد  ین فته

با نمببک عنصببر قببدرا،   و درواقع، شاعر  نندمی  ، اعمال زور و سلطهنه مستبدانه  اسقهو حانم بر جامع

 ساح « نماد ایرا  اسق و »مردی نه بر روی ساح . »نشدسلطه را به تصویر میگر و تحقدو جناح سلطه

، سکوا و سکو  را بشکنند و بببه خواهند با تکاپو و قدرا خودمی  ای اسق نه« نماد افراد جامعهرودمی

 نوعی، در برابر سلطه و نظام نابرابر، مقاومق و قدرا خود را نشا  دهند:

 ، چشببمماند از نظببرا شببکلی م یببب در دل شبببمی  او دور  رفقیمترا  »وقتی نه موو بر زبر آب تیره

ی او هادسببق م ویببددومی بببر روی سبباح  از دور اای از آتببشدریدا مردی بر اسب لخقا بببا تازیانببهمی
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تر بببه م تابا رنگی شکفته ی در همهااز رنگ  اودند و بود قایق ما شادما  بر آبب  ارتچنا ا در نار چیره

 (352 :1388 ،« )یوشی  .درآمد

بف ماند  هاخواند تا به آ می نسب قدرا از طریق قیام و تکاپو فرا در راه، ملق را  شاعر در ابیاا فوق

نه در دسق مردی سوار بر اسب« اسق )نماد خشم و قیام بر ضببد خفقببا  و سببکو  ی خشمی  هاهتازیان»با  

 ( رسید. تر« )نماد آزادیبه »رنگی شکفته توا می حاضر(

در شببعر اسق.  آور  سأدر وص  این اوضاع ی  ،آلودزبا  نمادین و رمز  بااشعار اجتماعی و سیاسی نیما  

ی شببب را بببه سببمق فببرا هاهاجتماعی و سمبولیک اسق، شاعر تصویری از میانبب   ناملاًنه شعری    »ناقوس«

ع، تاییببر و تحببولاا در دهد نه شب طی شده و روز در حال بر آمد  اسق. در واقمی  رسید  سحر نشا 

 نند:  می ی خود را در وج ی نمادین ترسیمگ ار جامعه

ی سببرد هبباردیواا.... ا سببتر هببواخببرمن خان اسببقهبشکافت ا»بانگ بلند دلکش ناقوسا در خلوا سحر

 (504 :1388، یوشی  « ).دردمی هر لحظه اسحر را

خببواب   یشببهیاندو  ، ناقوس، تداعی گر آهنگی خوش اسق نه بببا بیببدار سبباختن ذهببن  در ابیاا فوق

 برابببرگیببرد تببا در می ، حرنق و جنبش و قیام را بببرای مببردم نشببانهغفلق بیدار شوند. شاعر با این تصویر

، پیروزی اسق نببه دهد نه پایا  این راهمی  ، نشا اومق و نسب قدرا ننند و در ادامه، مقمخالفا  خود

 نند:می « توصی آ  را در وج ی نمادین با ترنیب »صبح تازه

 اناقوس با نواش در انداخته تنینا از گوشه جای جیب سحر، صبببح تببازه را  ا  چنیندینگ دانگ، این» 

 (519 :1388)یوشی ،  «.خبرآورد می

ی ایببرا  سق نه در آ ، نشتگاه، نمبباد جامعببهشعر مش ور »داروگ« از اشعار سمبولیسم اجتماعی نیما

ی آگاه و با خبر از احوال جامعه، و بارا  نماد تحول و انقلاب اسببق. هادر عصر شاعر، داروگ نماد انسا 

دهد و در ادامه معتقد اسق، با تمام این ناملایمبباا می  شاعر در این شعر، ابتدا اوضاع اسفبار ایرا  را نشا 

  ، باز هم باید ایستادگی نرد و وضعیق مطلوبی را به ثمر نشاند.هاو ناهمواری

نببه بسبباطی   رسد بارا ؟ا بر بساطیمی  »خشک آمد نشتگاه منا ...ا قاصد روزا  ابریا داروگا نی

 (760...« )هما :  .نیسق

توا  اذعا  داشق نببه دو شبباعر در راه نشببا  داد  آزادی در اشببعار سمبولیسببم طبق تعاری  فوق می

با تشویق به قیام و مقاومق در برابر ظلم و جببور، بببه منبببع اند نه مخاطبا  خود را  همواره سعی داشتهخود  

، آن ا را به رهببایی از توس  به مبارزه و مقاومق با گونه و اینتبدی  ننند   حرنق و جنبش  نماد    و  قدرا  

 ند.نخوااجور و استبداد حاضر فر
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 گیرینتیجه -4

اشعار شاعرا  سمبولیسم اجتماعی )شاملو و نیمببا(، مف وم قدرا در بر مبنای چارچوب مف ومی فونو، 

 :ابندییمنمود دو بعد از 

 آگاهی()معرفق و  بعد ارتباط میا  قدرا و دانش -4-1

 ای از رواببب  قببدرا و حقیقببق را موجببدجموعببههر دو شاعر مسمبولیک  های  سرودهطبق این اص ،  

در ، نیما و شاملودر این بعد،   رسد.می شود و به مشروعیقمی تولید  «سوژه حقیققِ»شود نه در پی آ ، می

دهنببد تببا می در آثارشا  نمببودبا دیدی اعتراضی و انتقادی قالبی نمادین یا پن انی، عناصر قدرا حانم را  

نلامشا  دارای بار ایدئولوژیکی  و مقاصد رمزآلود باشد. تفکراا و مقاصببد سیاسببی اجتمبباعی در رآس 

ملق خود، موقعیببق   یدهینشنیما و شاملو با ترسیم سیمای ستم دیده و رن     قرار دارند.  هاهاین نوع سرود

اعتببراض نمببادین و  نشبباند، در وج ببی  می  اسفبار جامعه را نه مخاطب را به بیدارسازی و آگاهی بخشببی

بببدی ی اسببق نببه در چنببین بسببترهای سیاسببی و اجتمبباعی نببامطلوب،   د.ننشببانمی  وصبب   یپردهآمیز به  

 نمادپردازی ممکن نبود.بیدارسازی ملق نسبق به اوضاع حاضر، جز با ابزار ادبی و 

 آزادیبعد ارتباط میا  قدرا و  -4-2

ی هببر دو شبباعر سمبولیسببم اجتمبباعی بببه عنببوا  گفتمببا  خواهانهاشعار اعتراضی و آزادیدر این بعد، 

. شورش و یابدمی  یشود نه در فضای تخاصم سرا  حکومق و مردم جامعه تجلّمی  قدرتی در نظر گرفته

 .را بببه تصببویر بکشببد ی قببدراتنیببدهدرهمای از رواب   شود تا شبکهمی  بر نظام حانم، موجد قدرا  قیام

ی دیگببر ایببن بعببد از هاهی نظام حببانم(، از شاخصبب ی سلطهن، شناسایی عام  تخاصم )به واسطهایبرعلاوه

تنگنببای سیاسببی و در دورا  ایببن دو شبباعر  شبباعرا  مزبببور اسببق.های سببرودهتبیببین مف ببوم قببدرا در 

های آزادی، شعر و ادبیاا نمادین را در راستای انتقاداا خود به نظام حببانم سیاسببی بببه نببار محدودیق

 گرفتند.

و   فرماسببق؛ بنببابراین، اشببعار اعتراضببیی فونببو، اعمببال قببدرا، در سراسببر جامعببه حکمطبق اندیشه

توانببد بببر می نارنرد اجتماعی قببدرا اسببق وشوند نه حاص   می  به عنوا  گفتمانی محسوبسمبولیسم  

نشد تا اعمببال می نند و یا به چالشمی در واقع، شاعر ایدئولوژی حانم را بازتولید  بگ ارد.  تأثیردیگرا   

، خببود را ، توس  به مبببارزه و مقاومببقی شورشبه شیوه  یشا هاهدر سرودقدرا ننند. این اعمال قدرا  

 .اسقهدادنشا  
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 منابع:فهرست 

 ی م رداد میردامادی. ت را : مرنز.ترجمه  ،شناسیمتفکران ب رگ جامعه  ،(1388)  ،راب استونز، −

ی طوفببا  امببه سببه زر و بررسی تطبیقی دو نمایشببنامه»  (،1402)  ،، اسماعی نجار  ؛اسماعی  تبار، هدی −

های بین پژوهشی مجله  ،«نید بر آرای میش  فونوأچشم در برابر چشم غلامحسین ساعدی با ت

 .31-54   ،10یماره، ش5سال ،ایرشته

 یدوره، سیاست یمجله»تصویر فونویی و پسافوگویی از قببدرا«،   (،1390)  ،اشرف نظری، علی −

 .341-358،   3 یمارهشچ   و یکم، 

 ت را : زریاب. ،مس در طلا (،1380) ،براهنی، رضا −

دسببتگاه نظببری میشبب   یگسببترهبر ابعبباد و  یامقدمه» (،1388) ،بوستانی، داریوش و احمد محمدپور −

 .53-99   ،علوم اجتماعی دانیگاه فردوسی میهد یهینیر «،فونو

 ت را : اخترا . ،در ادبیات معاصر ایران ییهاگ اره (،1387) ،تسلیمی، علی −

 .ت را :  مرنز ،م دی سحابی ی، ترجمهسمبولیسم  (،1388) ،چدویک، چارلز −

ت ببرا : گببروه   ،بررسی و تحقیق در ادبیات معاصر ایاران  (،1382)  ،جوادی، حسنحاو سید   −

 پژوهشگرا  ایرا .

 .ت را : نیلوفر ،شعر نیما یهایدگرگونداستان دگردیسی: روند  (،1381) ،حمیدیا ، سعید −

، گرایی و هرمنوتیکمییل فوکو: فراسوی ساخت  (،1378)  ،دریفوس، هیوبرا، و پ  رابینو −

 ت را : نشر نی. ،حسین بشریه یترجمه

 «،بخشببی بببه قببدرا»نقببش هنببر در مشببروعیق (،1402) ،راسق منش، حسین و مرجانببه سببوز  نببار −

 .51-60   ،2، ش2سال ،ی هنرهای صناعیرهپویه یمجله

 یترجمببه  ،راهنمایی مقدماتی بر پساساختارگرایی و پسامدرنیسام   (،1382)  ،ساراپ، مبباد  −

 ت را : نی.  ،محمدرضا تاجیک

 ت را : مروارید. ،هایکاش یرزادهیام (،1387) ،سلاجقه، پروین −

 ت را :  نگاه.  ،ادبی یهامکتب (،1378) ،سیدحسینی، رضا −

ت ببرا : نشببر  ،هادی جلیلببی  یترجمه  ،شناسیکیاکش آراء در جامعه  (،1388)  ،اسیتو ،  سیدمن −

 نی.

 .ت را : نگاه ،مجموعه آثار شاملو )دفتر یکم(  (،1384) ،شاملو. احمد −
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متقاببب    تببأثیرنگبباری،  نگاری و نو تاریخ »تلاقی تاریخ   ،(1403)  ،ش رزاد، محمدحسین و هدا شبرنگ −

نقاد زباان و  یمجلاه ،فونببویی در شببعر« تاریخ و ادبیاا: چرخش دیالکتیکی قببدرا و دانببش

 .87-105 ،33ش  ،ادبیات خارجی

 ،یسببم اجتمبباعی در شببعر معاصببر ایببرا «»جریببا  سمبول (،1380) ،علی حسین پببورشمیسا، سیروس و  −

 .24-27   ،، پاییز3، ش 5سال  ،مدرس یمجله

 ت را : جیحو . ،سودابه فضایلی یترجمه ،فرهنگ نمادها ،(1378) ،شوالیه، ژا  −

 ت را : ناروا . ،بامداد یسهیاد ،(1381) ،ش ر جردی، پرهام −

 ت را : هرم . ،فاطمه ولیانی یترجمه، تاریخ جنون  ،(1385) ،فونو، میش  −

دیده. نیکو سرخوش و افشین ج ا  یترجمه، نیچه، تبارشناسی و تاریخ  ،(1388) ،---------- −

 ت را : نشر نی.

 ت را : نی.  ،نیکو سرخوش یترجمه ،مراقبت و تنبیه  ،(1379) ،-------- −

 .17، ش نگاه نو یمجله ،گویی«»میش  فونو، رازبینی و راسق ،(1372) ،فولادوند، عزا الل  −

»وانبباوی انتقببادی تبارشناسببی میشبب  فونببو نسبببق بببه   ،(1403)  ،قائمی نیک، محمدرضا و دیگببرا  −

 ،(46، )12ش  ،اسالام و ماالعاات اجتمااعی  یمجلاه  ،مدیریق بد  از منظببر تفکببر اسببلامی«

 183-85. 

 ت را : توس. ،شعر معاصرانسان در   (،1378) ،مختاری، محمد −

ت ببرا :   ،دیببدهنیکو سرخوش و افشین ج ا   یترجمه،  سوژه، استیلا و قدرت  ،(1393)  ،میلر، پیتر −

 نی.

ت ببرا : دفترهببای   ،بببه نوشببش سببیروس طاهببباز  ،شعر و شاعری  یدرباره  ،(1368)  ،یوشی ، نیما −

 زمانه.

 بازنویسی شراگیم یوشی  ت را : نگاه. ،نیما یهانامه  ،(1376) ،-------- −

  .ت را : نگاه ،به نوشش سیروس طاهباز ،مجموعه اشعار نیما  ،(1388) ،-------- −
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